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 سیاسی همچون آرشیو زنده تجسد

 ی انقلابیدر زمانه« لا»با همراه اندیشیدن 
 ویلیام مازارلا

 ی تهمورث امیرانترجمه

 

گفتار انکارپیش  

ماه گذشته، اند، رخدادها در چندبریم که جهان گذشته و آینده، به هم گره خوردهدر وضعیتی به سر می

شود. گذارند که بر تن آینده، حک میبر جای گذاشته و می در پی هم آمدند و رفتند و اثراتی از خود

های ساختاری مواجه با تبعیض مرهروزطور بهی بودند که انبازیگران اصلی این وضعیت، زنان و مردم
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زن، »که شعار  تبدیل شد یگاه خیزشبه گرهی زن و خود زن بود که لهئشوند. اما در این میان، مسمی

هنوز در شهر، « زن، زندگی، آزادی»کند. اکنون، درحالی که صدای اش مینمایندگی« زندگی، آزادی

، به روز کندمیمتاثر  و فضا را همچنان از موجودیت خود یابدخیابان، دانشگاه و مدارس انعکاس می

ین در ا .به تصویر بکشد ی زن را به صورت گستردهتواند دوباره چهرهایم. این روز میجهانی زن رسیده

قدرت ساختن و قدرت »  چهرگی در اذهان خارج کرد وتوان هر زنی را از بیتصویر گسترده، می

فهمی از سیاست، مبدل  رایبلماتیکی دیگرگون بوتوان بدن زنانه را به پررا ترسیم کرد، می «ساخته شدن

 رایبخاطر متنی مینهشود. بهو نقد میکشیده کرد، بدنی که این بار از منظری درون میدان، به تصویر 

هدایت  سوی تصوری از خلق یک وضعیت یگانهها را بیش از پیش بهکه ذهنانتشار انتخاب شده 

کند، آن سیاست و کنش می رایکند. متنی که تلاش دارد، همزمان که بدن را تبدیل به موضوعی بمی

عوض طرد بهاهمیت متن حاضر در این است که نجات دهد.  ج راجع به آنرایهم از تفسیرهای  را

سازد، اما میبرجسته جزئی اساسی از هر سیاست مردمی ی منزله، آن را به«هااندرکنش تصاویر و بدن»

  .نه همچون غایت و نه در سطح استراتژی

منتشر « انکار»در شیکاگو شناس سیاسی دانشگاه ، انسانمازارلا امیلیوسومین متنی ست که از  این مقاله،

های ی فکری ویلیام مازارلا، بحثدو متن قبلی، این مقاله نیز در امتداد و تکمیل پروژهمانند شود. می

تواند در کشد که میمیان میی احیای سیاست بهدر زمانه «مردم»شدنِ ی ساختهتوجهی را دربارهقابل

زن، »با اشاره به جنبش توجه متنِ حاضر این است که ی جالبآفرین باشد. اما نکتهوضعیت ما بصیرت

منتشر  «آزار باندهید»سایت ابتدا در وبکه ی آن نوشته شده متنی دربارهبا ارجاع به  و« زندگی، آزادی

  های دیگر ترجمه شده و به بحث گذاشته شده است. و بعدها به زبان

، اما خودِ این واقعیت که از تلقی کردتلاشی نظرورزانه توان میییشتر را سان گرچه متن حاضر بدین

دهد که چگونه زبان فارسی و در ارتباط با اضطرار وضعیت داخل ایران الهام گرفته، نشان میمتنی به

های خود در وضعیت خاص و جزئی فراتر رفته و افقی کلی را بگشاید. تواند از ریشهتفکر مفهومی می
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خودْ بهترین گواهِ پیوند تفکر و سیاست، و در نتیجه، بهترین توجیهِ ضرورت حال واقع این درعینبه

 هایی از این دست است. انتشار و مواجهه با ترجمه

پوپولیسم همچون الاهیات »ویژه سخنرانیِ دلیل اشارات متعددِ متنِ حاضر به آثار پیشین نویسنده، بهبه

، «ها و تصاویرشانب فیگوراتیو زنانه؛ اندرکنش بدنانقلا»ی و همچنین ارجاعات آن به مقاله« سیاسی

 شود که مخاطب در کنار این مقاله، به آن دو متن نیز توجه داشته باشد. پیشنهاد می

نویس از سوی نویسنده منتشر شده و هنوز صورت پیشماند ذکر این نکته که این مقاله تاکنون تنها بهمی

خاطر در ترجمه نیز تلاش شده که شکل ابتدایی آن حفظ شده و همینشکل نهایی پیدا نکرده است. به

 های متن از مترجم اند.ها غلبه داشته باشد. پانویسروانیِ متن بر دیگر جنبه

*** 

  

https://www.enkarmag.com/translations/04945d58-1dd8-4da4-84bf-ef481c880376/
https://www.enkarmag.com/translations/04945d58-1dd8-4da4-84bf-ef481c880376/
https://www.enkarmag.com/translations/04945d58-1dd8-4da4-84bf-ef481c880376/
https://harasswatch.com/news/2049/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%AF
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 1گپچیز عادی بود: یک همه

د: نکدوپارگی به او رخنه مید. ناگهان احساس دومی ی اعتراضات.، در خیابان، در میانهستجا آن

 {1}".شناسایی آن رایمنِ تماشاگر و منِ در خیابان گپی وجود داشت که لحظاتی کوتاه نیاز بود ببین "

معنای بهنه کند. عادی، توصیف می عادیچیز را او همه ،عوض. بهدهدنمیاما احساس بیگانگی 

برقضا درست برعکس: حسِ برانگیختگی، سرزندگی . دستیاسبودن و یا بینیپیشاهمیتی و یا قابلبی

آور بلکه یک فضای عادی بود. من، دیگر نه آن محمل هراس رایخیابان ب"دهد او ادامه میباکی. و بی

کردن ما معترضان حمله متفرق رایچیز عادی بود حتی وقتی باتوم و تفنگ و شوکربدستان بهمه

توانم استفاده دی را چطور توضیح دهم یا از چه معادل بهتری میعا یدانم این کلمهکردند. نمیمی

 ".کنم

ی مشارکت در آن اعتراضات عظیم، 2022در پاییز است، کسی که « ال»بالا، های قولنقلی نویسنده

ایران را لرزاند در بازداشت کشته شد،  ،که یک زن جوان کورد، مهسا ژینا امینیپس از آن داشت که

« زن، زندگی، آزادی» عنواناعتراضات با جهان شد. سراسر در  2هاشدنِ جماعتبرافروختهباعث و 

ویژه حجاب اجباری در ، بهبدن و پوشش زنان بر گریِ پدرسالارانهانتظامیها . آنه استشناخته شد

ی و ترجمه منتشر شدفارسی بهاواخر سپتامبر در فضای آنلاین  ،«ال»متنِ  .گیرندمیرا هدف  معابر عمومی

چنین است: متن عنوان اکتبر بیرون آمد. ماه در اوایل  شوداز آن استفاده میجا در اینانگلیسی که 

 کهبیاندیشم چیزی  همانخواهم با من می. و "ها و تصاویرشانانقلاب فیگوراتیو زنانه؛ اندرکنش بدن"

بگوید.  میان امر تصویری و فیگورال یشان، و رابطهها و تصاویری اندرکنش بدنخواهد دربارهال می

ها این مشغلهبه چسبی دلطرز متن ال بهرسد نظر میهای فکری خودم را دارم و بهچراکه من نیز مشغله

 شوند. گر میشکل جدیدی در این متن جلوهها بهاست. آنپرداخته 

                                                           

متنِ از هایی که واژه رایهای فارسی مناسب بمعادلاستفاده از ی این مقاله از دستی متن، در ترجمهجهت حفظ یکبه 1
اما خود ال از  ،باشدی مناسبی ترجمهتوانست می« شکاف»جا طور مثال در اینبهشده است. اجتناب ، انداخذ شده« ال»
 استفاده کرده است.« گپ»

2 crowds 
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همچون پوپولیسم »ام با عنوان ی قدیمیبازنویسی مقالهخواستم میکه روز قبل از آنیک « ال»متن 

زیر بار هر دو اصطلاح کردم میدستم رسید. در آن زمان، احساس  را آغاز کنم، به« الاهیات سیاسی

آمدند، بااهمیت مینظرم بهها همچنان . آنشومدارم خم می -«الاهیات سیاسی»و  «پوپولیسم» –ام کلیدی

ارتباطی من به آخر، کردند که دستهایی میی پرسشاما همچنین گویی من را گرفتار مجموعه

 . نداشتند

طرح که کل قوسِ رسد بنظر طور بهاینممکن است شوند، بدل می 3ها به سنگ سرطاقهرگاه کلیدواژه

 4هایانتقال ،کاوانهمعنای روانبه ،هادلیل که کلیدواژهبدیناند. داری شدهتوسط نیروهای خارجی نگه

ها هستیم تا با یکدیگر وابسته به این انتقال های خودْپروژهدر ما همگی کنند. میمندی را احضار قدرت

کنی و ناگهان، از ناکجا از یک واژه استفاده می .ستا انگیز نیزبراما این مسئله چالشکنند.  5اندازیطنین

ست. های شخص دیگری شوی که کل نیروی نامتنظر آن متعلق به درگیریای میدرگیر مکالمه

کردم که متن ال نه از پوپولیسم استفاده کرده و نه از الاهیات دلیل است که احساس آسودگی میهمینبه

 تاباند. ها نور میاما امیدوارم بتوانم نشان دهم که به آنسیاسی. 

 ام،دموکراسی نبوده رایپوپولیسم بباری زیانیا سودمندی پرسش درگیر من چندان  ن: پوپولیسم.رایبناب

من  رایچه بآنتوانیم یک پوپولیسم مترقی را از انواع ارتجاعی آن تمیز بدهیم یا نه. که آیا مییا این

واضح  آورد.وجود میبههای لیبرالی ست که صحبت از پوپولیسم در پایگاهآن اضطرابی جذاب است، 

ی که در زیرتیتر قطعهچنانکند، چیزی که، در تخیلات لیبرالی تماس برقرار می یحساس است که با چیز

و « هابدن»واقع هر دو اصطلاحِ چراکه به سروکار دارد. ها و تصاویرشاناندرکنش بدنال آمده، با 

ی آزارندهی فانتزی رسد که برانگیزانندهنظر میبه . هر دو،ساز اندناهمی دموکراتیک نظریهبا « تصاویر»

                                                           

 ترین بخش یک طرح است که تمام دیگر اجزاء طرح به آن وابسته اند.منظور مهم 3
4 transferences 
5 resonate 
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 ءاجزاست  که بنا اندعقلانی تدبیر از نوعی کشیدن دستی و پسرفت، و رایگواسطگی، ریسک واپسبی

 باشد. فرهیختهسیاست 

ها الاهیات سیاسی نیز اندرکنش بدنی مسئلهشود. الاهیات سیاسی وارد می ست کهجایی آننیز و این 

 ؛هاآنو اقتدار مرجعیت ها و تصاویر، و همچنین ی ماهیت آن بدنویژه مسئلهو به ؛با تصاویرشان است

میان مردم با ی سکولار آیا حاکمیت مردمی، رابطه ها و تصاویر.ی بین بدنشناسیِ رابطهعلاوه، هستیبه

دال مقدسی تجسم دارد، تقدس ها ست؟ یا دلالت بر نوع دیگری از ی آنبرسازندهتاسیسی و قدرتِ 

آیا یک بدن مقدس وجود  ؟گیردوام میاند، از سلطنت الاهی و مناسک عشا که کسانی گفتهکه، چنان

ها آن یک بدن هستند؟ هر شکل منسجمْمتعلق به رهبر است و یا مردم؟ آیا مردم بهبدن دارد، و آیا آن 

ها هستند، و یا چیزی در بعضی تصاویر وجود دارد که با بدن 6بازنمایی آیا تصاویرْیک تصویر اند؟ 

ای از و اگر چنین تصاویر زنده سازد؟بدل می 7زندهتصاویر ها را به الهام از واژگان جیسون فرانک، آن

 دارند؟ -خلقانبوه 8تنِ های فردی و بدن– هاای با بدنها چه رابطهمردم وجود دارند، پس آن

 9«سیاسی تجسد»، آن عبارت گرد آوردمیگانه  یها را تحت عبارتاگر اجازه داشته باشم تمام این پرسش

راه ها را بهها و سوءتفاهمگفتن این حرف، این عبارت نیز انواع شبههمحض بهدانم که میخواهد بود. 

 باشد. 10دردنشانیی چیزی . شاید نشانهادامه دهیمعلت باید با آن همیناما شاید دقیقا به خواهد انداخت.

متن ال ها بود که ی خودم با آنمعنادارساختنِ رابطه رایها و تلاش بنشینی با این دردنشانهنگام همبه

 را پیدا کرد. ن م

                                                           

6 representations 
7 living images 
8 flesh 

9  political incarnationهای جا با توجه به دلالتباشند اما در اینمناسبی های ترجمهنیز یابی سیاسی ؛ شاید تجسم یا جسمانیت

 ترجیح داده شد.  «تجسد»در مسیحیت،  incarnationالاهیاتی مفهوم 

10 symptomatic 



1401اسفند   –  انکار نشریه   

 

 
 

دانم. ی ایران میهرچه باشد، من خیلی کم درباره ، به چه معناست؟«کرد من را پیدا»گویم که میاما این

مرجعیت نویسد ندارم. به چه حقی و با کدامین شان میی واقعی از اعتراضاتی که ال دربارهزمینههیچ پس

پاسخ کوتاه ؟ وضوح به من تعلق نداردکه بهاظهارنظر کنم ی موقعیتی توانم دربارهکنم که میفرض می

ی اعتراضات در ایران نیست. خود این واقعیت ای دربارهاین مقالهکنم. این است که چنین کاری نمی

ال بر پافشاری آن بر عمومیت. البته، ست گواهی  ،که متن ال چیزی را در درون من فعال کرده است

جوشد. کلماتش از گرمای آن می ،نویسدی خود میتجربهی دربارهای تاریخی لحظهمشخصا از بطن 

را « مسئولانه»و « کارشناسانه»سازی سازی و محلیمندزمینه خواهد که عادتِاما او همچنین از ما می

 یطرایششدت متمرکز از به یاین است که توصیفدر توان گفت قمار متن او میحالت تعلیق درآوریم. به

برداشتن خیزو همین است که به من جرات کند. برقرار می 13کوتاهاتصال 12با امر کلی 11،بسیار خاصْ

 دهد.بحث می سویبه

خیزبرداشتن به این که برسم آن زمان که به این نتیجه واقعیت آن است که این کاملا درست نیست. تا 

 داده بودم.پرش را انجام پیشاپیش قبول است، من قابل رایبحث ب

 اتصال کوتاه

بین منِ تماشاگر و منِ در خیابان گپی وجود داشت که لحظاتی کوتاه نیاز بود پس برگردیم به گپ. 

ی این گپ وجود ساز و یا ناامیدکننده دربارهچیزِ بیگانهال هیچ رایبکه گفتم، چنان .شناسایی آن رایب

 .بدیاحیات میکه چیزی در آن ست جایی  ،کاملا برعکس ،ای نیستی مردهمنطقه ؛ندارد

تا آن زمان که به ال و دوستانش رسد. یابد؛ به شهر ال میآتش اعتراض در سراسر ایران وسعت می

سیلی اند. جاهای کشور برافروخته شدهدیگر ها پیشاپیش توسط تصاویر اعتراض زنان در رسد، آنمی

تصویر زنان کورد که در قبرستان "کند: توصیف میها را شود. ال بعضی از آناز تصاویر سرازیر می

                                                           

11 particular 
12 universal 
13 short-circuit 
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دست بلوار بهقبر ژینا، فیگور زن مشعلعکس سنگ... شان را در هوا تکان دادند. آیچی روسری

پاش در میدان ولیعصر، فیگور زن نشسته، کشاورز، فیگور زن تنها در وسط خیابان در برابر ماشین آب

چشم نیروهای سرکوب، فیگور زنی که دردست در تبریز چشمبهفیگور زن ایستاده، فیگور زن پلاکارد

 ".رقص دور آتش در بندرعباس و بسیاری فیگورهای دیگر یبندد، عکس حلقهموهایش را می

ی میان تماشای ویدئوها و گپ"ی منزلهاو گپ را بهاما، این بار خواند. می را فراگپ بار دیگر، ال 

یک انسداد نیست.  و دوباره، این گپْ کند.توصیف می "خیابانهای اعتراضات، و حضور در عکس

که در این مومنت تاریخی در گپِ بین این دو عرصه  اتصال کوتاهی"زنده است، الکتریکی ست: سر

ی یک استعاره، هم منزلهبهکوتاه -اتصال "است. شده برقرار -خیابان واقعیت و مجازی فضای –

ولی همچنان همواره –ست فروپاشی یک گپ ناپایدار و درحال ؛دوسویهاست و هم  14العاده باردارفوق

 . است یک گپ

آن خواهند که به گوید که معترضان میال میآغاز کنیم. آن فروپاشی درحال اجازه دهید با بخشِ

خواستند به خیل تصاویری بپیوندند که از ویدئوهای اعتراضات روزهای همه می". تصویر بدل شوند

شد و شعاردهندگان از ندرت شعار داده میها بهین فرصتا مردم شهرهای دیگر دیده بودند. درقبل و 

شدن، آن تصویرِ مقاومت که مردم شهر من در « آن تصویر»به « میلِ»رفتند. این چندنفر فراتر نمی

  "بود.وضوح مشهود من به رایروزهای قبل دیده بودند، ب

شاید . بزنموگمان حدسدست به « آن تصویر»و « میل» قراردادندرگیومهی دلیل توانم دربارهمن تنها می

اشاره دارد، به چیزی که  هنوزنه قسمیچراکه به  ،نیستمناسبی کاملا ی واژه« میل»کند که ال حس می

هم  دلیلهمینشاید بهورزد. جا میل میای در آنجا به ابژهای در اینسوژهدست نیامده است. هنوز به

باشد، « آن تصویر»تواند واقعا نمیدیگر  .ای آیرونیک ارائه شده استگونهنیز به« آن تصویر»باشد که 

 شود خودِ شما هستید. معلوم میوقتی 
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شان بودم بسیار من با تصاویری که در آرزوی یفاصله" کند.را توصیف می آن تصویر شدنبه  یال میل

که ال کوتاه، چنانهای اتصالترین جنبهیکی از برجسته ".بودمکم شده بود. من خود آن تصاویر 

که ، پیش از آنزمانی است: چیزِ مطلوب در همان لحظهی حلقهکند این است که نوعی توصیف می

که بدانی ای، پیش از آنتو پیشاپیش به آن تصویر بدل شدهوقوع است. بدانی به آن میل داری، درحال

 خواهی. آن را می

توان چنین سادگی میکند، بهاشاره می خیابانواقعیت فضای مجازی و کوتاه -اتصالجا که ال به آن

گردش اند، و یا پیشاپیش درحال انتشارکرد که منظور او ادغام تمام تصاویری ست که درحالتصور 

هایی الگوکه گویی تصاویرْ قسمی ادغام مشتاقانه، چنانوقوع است. ها درحالچه در خیاباناند، با آنبوده

همچنین آن  ، فضای مجازیجااما شاید در ایندست آورد، باید تحقق یابد. بودند از چیزی که باید به

 .خواهدچه سوژه میداند با آنچه بدن میمیان آن باشدای وقفه

چیزی در حدود  شود،کوتاه مواجه میی وقفهاغلب با ارجاعاتی به یک  یآدم 15یْ عاطفی تاثر در نظریه

خود را درحال که ی بعدی کنیم و آن لحظهنصف یک ثانیه، بین زمانی که شروع به انجام کاری می

ها آن را گرافکند و پلیچیزی که مغز اسکن می{ 2} ؛کنیمانجام آن تجربه می رایگیری بتصمیم

بالد، دائما خود میقصدمند بهعنوان عامل آگاه ما، که به 16دهند. نکته این است که خودِ تشخیص می

« تصمیم»اند. اما پس شاید رسد که توسط چیزی دیگر در درون ما اتخاذ شدههایی مینوعی به تصمیمبه

 تر باشند.به مقصود نزدیک« بخشیفعلیت»یا « سازیفعال»ی مناسبی نیست. شاید واژه

بینی که کنی که باید بدوی و میمی در خیابان، یک لحظه فکر"کند: توصیف میچنین ال این امر را 

بینی که گویی باید سیگاری روشن کنی و خودت را میای به دویدن. با خود میپیشتر شروع کرده

ای گونهتوجه کنید که باردیگر به« جاآن»به )در ضمن  ".کشیدر بین مردم و داری سیگار می« آنجایی»

بعدتر چه فرد آنبودن انجامدرحال« جااین» در پیشاپیش: حس گذاری شده استآیرونیک نشانه
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( تعبیری در تصویر مردمی که خود بخشی از آن است، بهدهدانجام می «جادر آن»که دارد یابد درمی

  ".شوددن جلوتر از ادراک حرکت کرده و سینک نمیب"دهد: ال ادامه می

آمدم و به خودم می"«: در-بودن»به « به-کردننگاه»ناگهانی از چرخش یا به این توجه کنید: یک 

ین داشتیم همین ا زدن روسری هستیم، انگار که همواره پیش ازای مشغول آتشدیدم که در حلقهمی

در  ".خوردمدیدم که چند لحظه پیش داشتم کتک میآمدم و میکردیم. به خودم میکار را می

خود را در خانه و در مقابل آینه بررسی های بدن کبودیکه ال ، حافظه تا صبح بعدی، تا زمانیایصحنه

بدنم ناخودآگاه آنچه را که از معترضان دیگر دیده بودم، اجرا ": ماندعقب میو  کندنمییاری کند، می

 ییاد آوردم. تازه بعد از این وقفهشان بودم را بههایی که زیر دستمتعجب گاردی یکرده بود. چهره

 ".ام به بدنم رسیده بودحافظه ،زمانی

آماده  کبودی سروکار داریم. تفاسیردلیل که با فقط بدینجا با احتیاط گام برداریم، نهبگذارید در این

  }=تقلید، محاکات{شاید این داستانِ میمسیسِ جا چه خبر است وجود دارد.که در ایناز این ییو مهیا

کردنِ خود، . گمهمراهانش در جنون میمتیکِ جماعتشدنِ ال و جماعت است، داستانِ غرق

آیا این داستان قدرت هیپنوتیکِ تصاویر نیست که با  کردنِ خود، و بار دیگر به خود بازگشتن.فراموش

رسد متعلق به نظر می، که بههاکبودیآیا تقویت و تشدید شده است؟  17شدهجوششِ یک جمعِ تهییج

 نیست؟ 18انفکاکدادنِ عقل باشد، مدرک ناشفاف ولی دردناکِ زمان ازدست

 های آنگی و ناخرسندیطواسبی

چرا؟ است. نزاع ها و تصاویر در ی لیبرال دموکراتیک با بدنچندی قبل به این اشاره کردم که نظریه

از  یسقوط آزاد ،انگیزانندی را برمیرایگواسطگی و اشباحِ واپسهای بیها و تصاویر، فانتزیچون بدن

آن هر میلی به ی کلمات شفاهی و یا مکتوب. های بالغانهچه مفروض درنظرگرفته شده و از وساطتآن

چالش اخلاقی و آورد. چراکه صدا درمیخطرهای تصورات لیبرالی را بهتمام آن زنگتصویر شدن 
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و در است.  تجسدی هاوسوسهدربرابر آوری تابی لیبرال دموکراتیک، توانایی نظریهنشانِ بلوغ در 

پرستی حاکمیتی ست که معنای بازنگشتن به بتگی، که بهطواسآوریِ این وسوسه، بازنگشتن به بیتاب

صورت مشهوری کلود لوفور گفته طور که بههمانشود. بدن و یا یک تصویر ادراک مییک ی مثابهبه

–تواند اشغال شود ست، نمیمکان خالی  لوکوس قدرت، یک"است، در لیبرال دموکراسی 

 {3}. "باشد 19جوهرتواند با آن همست که هیچ فرد یا گروهی نمیایگونهبه

کند. چپی، از این فرمان لیبرالی تخطی میدستو چه راستی باشد دستچه رسد که پوپولیسم، نظر میبه

که در جایی دیگر نوشته بودم، چنان جوهری وجود دارد.دقیقا رویای هماغلبْ در سیاست پوپولیستی، 

پروراند، و همچنین قسمی ابراز ی جوهر مردم را در سر میواسطهتجلی مستقیم و بلا"پوپولیسم رویای 

شود: گر میبه هر دو معنا جلوه matterی جا که واژهآن-جمعی  21تنَِ  20وجود مجدد، پدیدآوردنِ 

سازند. هم جوهر محسوس امر اجتماعی، تَن، و هم طُرُقِ معناداری که آن را به موضوعی مهم بدل می

{4} 

ی دنبال حل مسئلهپوپولیسم به"نویسد: مثال، رابرت سامت می رایفکر بکری نیست. باصلا این 

م و محکوم است. دعوی هر جنبش پوپولیستی فروپاشاندن تفکیک بین حاک یواسطهبه ،بازنمایی

در  ،بیان مارگارت کانوانیا به {5} "ی مردم است.واسطهی مستقیم و بیبه اراده دنبخشیتجسم

ای رومانتیک به خودانگیختگی، نهادی وجود دارد: تکانه-ضد درتمندِی قنوعی تکانه"پوپولیسم 

                                                           

19consubstantial  صورت جوهری و ذاتی یکی دانست. این عبارت هم بار ها را بهتوان آناین است که نمی منظور؛
 رود.کار میالقدس( بهالاهیاتی دارد و در الاهیات مسیحی بیشتر در خصوص تثلیث )پدر، پسر، روح

20  mattering-forthی ی واژهجا از دلالت دوگانه؛ در اینmatter ره به بعُد مادی، و هم بهره برده شده است: هم اشا
رسد به نظر می، که بهforthی یافتن و اهمیت پیدا کردن. ضمنا با توجه به ترکیب این واژه با واژهاشاره به موضوعیت

که پدیدآمدن در شود. با توجه به آنساخته شده باشد، از نوعی پدیدآمدن و ایجادشدن صحبت می bring forthقیاس ترکیب 
یافتن آن که پدیدارشدن یک چیز با موضوعیتجاآندرون خود کمابیش دلالت بر تکوین مادی دارد، و اززبان فارسی، در 

 ارتباط نیست، این ترجمه ترجیح داده شد. هم بی
21  Flesh ترجیح « تن»جا هایی از این دست ترجمه کرد. در اینتوان به تن، بدن، کالبد، گوشت و واژهاین واژه را می؛

مشخصا به بدن  ،bodyی ی واژهکند که در ترجمههایی از متن حفظ میداده شد، چراکه اولا تمایز خود را از آن بخش
قدر تواند بهرا در خود دارد. اما حتی این انتخاب هم نمی« ذتِ جسمانیل»و « راهِ تن»های ضمنی ایم. ثانیا دلالتاشاره کرده

منظور رود. بهی فِلِش از دست میهای واژهکفایت بارمعنایی و فضای مفهومی این واژه را بازگو کند و بخشی از دلالت
 . منتشر شده است «انکار»در که پیشتر مراجعه کنید « پوپولیسم همچون الاهیات سیاسی»ی توضیحات بیشتر به ترجمه
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معنای نوعی سیاست پهلوانی یا پارتیزانی تواند بهن میای در عمل، {6} "واسطگی و غلبه بر بیگانگی.بی

 حدوحصرآلودگی کاریزماتیک کنش بیهای قانونی و نهادی را با مهمحدوده، «مردم»از طرف باشد که 

معنای اشتیاق یا شاید هم به {7است. } مامعنای مردمِ بهاغلب عملا « مردم»جا که آن - کنار بزند

شده باشد، یک موطن و یا سرزمین مرکزی که تعلق به گم 22باورانه به یک زادگاهِ ارگانیسمو ارتجاعی 

 باشد. «هاخارجی»مزاحمت بدوننشده و تواند کامل، تفکیکآن می

، شاید حتی با آن همدلی بفهمدپوپولیسم را  تجسدعنوان یک لیبرالِ خوب، آدمی بنا ست اغواگری به

عنوان یک لیبرالِ خوب، آدمی به. اغماض رفتار نکند بادقت باید حواسش باشد که با آن هم بکند. اما به

هر ادعای ، و وجود ندارد 23خود-در-هیچ راه مستقیمی به چیزکند که عجولانه این حرف را تکرار می

در تحملِ  خوردنگویی اشاره دارد به شکست و از این قبیل. وضوح ایدئولوژیک استواسگی بهبی

 دارشدنِ بار مکانِ خالی قدرت. عهده چالشِ

تواند خواهیم که نمیما از بازنمایی چیزی می"گیرد: سیاسی را به سخره می تجسدبرونو لاتور میل به 

، فاقد هر اظهار مشروط، بری از هر نشان 24«نمایی-بازنمایی فاقد هرگونه باز»به ما بدهد، یعنی 

ی ودستگاه پیچیدهی غیرشفافی از ترجمه، انتقال و خیانت، فاقد هر دملایهبودن، بدون هر ناکامل

 {8} "بندی.آیی، وکالت، مدرک، استدلال، مذاکره و جمعگردهم

تا افتد تعویق میبهنمایی است؛ همیشه -است. هر بازنمایی همواره بازبامعنا آید. کننده مینظر قانعبه

حد آیرونیک ازآیا این بیشن، رایبعلاوه .باشد تجسدکه اینتا است . همواره دلالت که پرُ باشداین

که سیاست در آن چیزی  25گریواسطه-نیست که هرکس بخواهد در این روزگار، در این دورانِ حاد

  {9}گی سخن بگوید؟طواسها نیست، ادعای سیاسی کند باید از بیجز بازی عظیم نشانهبه
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واسطگیْ یک فانتزی است، اگر بازنمایی بدون آنقدر واضح است که بی خواهد بپرسد: اگراما آدمی می

نمایی ناممکن است، پس اصلا چه لزومی دارد که دائما این حرف را تکرار کنیم؟ احتمالا باید -باز

سادگی گول اند و یا بهکنند. شاید مردم احمق یا پخمهخاطر باشد که مردم مدام اشتباه میاینبه

ی نور به دور یک بدن، یک تصویر و خورند وقتی که قسمی هالهسادگی فریب میمردم بهخورند. می

 -قول لاتوربه–تواند توانند ببینند که سیاست تنها میکنند، وقتی نمییا یک موقعیت احساس می

ستند، مردم مستاصل ه–باشد. شاید این توهم را بتوان فهمید  "های ناشفاف ترجمه، انتقال و خیانتلایه"

 هرحال این یک توهم است.اما به -خواهند به صحنه بیایند و خود را نشان دهنداند، میخشمگین

ارتکاب به درحال آن تصویر شوند،خواهند ها که میاند که تمام آن، به ما اینطور گفتهدر یک سطح

تواند به ما خواهیم که نمیما از بازنمایی چیزی می قول از لوتور،بار دیگر با نقل. اندیک خطای منطقی 

گی، همچنین اتمسفری قوی از اضطرار طواسهای بیمرزبندی با وسوسههای اما در این ژستبدهد. 

انگیز اند: گی، بسیار نفرتطواسی بیوادع جاکه بسیاری ازخصوص ازآنوجود دارد، بهنیز اخلاقی 

  هراس در هر شکل ممکن. هراس، کوییرهراس و دیگرینژادگرا، بیگانه

آیا ممکن نیست  امر منطقی به امری اخلاقی وجود ندارد؟ زدنِقاب زا دقیقا در ایناما آیا چیزی مشکل

همانندسازی دائمی از طریق تواند باشد، به چه معنا می آن تصویر شدن، این پرسش که تجسدکه پرسش 

 ؟شودمی 27خوارشمردهلحاظ اخلاقی شده و به 26راحتی طردبهاش، انگیزترین اشکالآن با نفرت

سیاسی را با میل ارتجاعی به سکون و تمامیت  تجسدچرا ما انقدر عجولانه هر رویای همچنین، 

به پروبلماتیک تمایل  ،کمی بعد بازگشت به زهدان همواره پاسخ نهایی نیست. کنیم؟سازی میمعادل

مفید باشد که به ال گردم. اما فعلا، شاید با ایستایی و تمامیت و ارتجاع بازمی تجسدسازی به معادل

                                                           

26 foreclosed 
27 abjected 
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جایی ست که چیزی زنده همان آن تصویر شدنازقضا ی او، بازگردیم و تکرار کنیم که در تجربه

 آید.حرکت درمیبه و شودمی

با این تصور که طور نیست که کسی این -کنم این بسیار حیاتی و مهم باشدو فکر می–یا بار دیگر 

یابی به یک تصویر را دارد گناه نابخشودنی دست، شوندصورت واقع میبدینواسطگی و تمامیت بی

حرکت شوند، بهیابند، با آن فعال میها خود را پیشاپیش در آن تصویر میبلکه آن. شودمرتکب می

 .دنزایمیآیند و درمی

 ایستدضربان تاریخ می

سازی یک مرئیکه همزمان  افتد تولد یک بدن است.چه اتفاق می؟ بله. مطابق حرف ال، آندنزایمی

 گویند.هایی که اکنون سخن میتاریخ بدن ؛شدهسرکوب یتاریخ ؛ستانیز خاموش تاریخ مشترک و 

 گفتن{ بین 10نیست، } 28واسپاریگفتنی ست که در آن هیچ مرز مشخصی میان عاملیت و این سخن

 . شدنساخته قدرتِو  ساختن قدرتِبین  شدن.گفتهو 

مان به ما داده ایم، درکی تازه از بدنتصاویری که ما زنان از مقاومت زنان دیگر دیده"نویسد: ال می

دادن به دادن با آن تصویر، بلکه اجازهنه تطبیق است. میل به آن تصویر شدناین همچنین معنای  ".است

این میل با وجود اینکه "کنند. بار دیگر ال: های دیگر حمل میمنابعی که بدنتواناساختنِ  رایتصویر ب

تاریخی که آن بدن حاملش بود، میلی انقلابی و شکوفا  یواسطهیک تصویر تحریک شد، به رایاز مج

                                                           

28 Patiencyشکیبایی برگرداندسادگی به خودداری و یا به تواننمیرا این مفهوم نزد مازارلا  ؛ .Patiency  عامدانه خوددارینوعی 

سان شکیبایی لازم اما ناکافی ست. مازارلا ست که نباید با انفعال در تقابل با عاملیت یکی گرفته شود، نوعی ناعاملیتِ عاملانه. بدین

تاثر عاطفی و به گشودگی  ؛پیوند داردنوعی گشودگی با فعالانه اشاره کند که  تاثیرپذیریسازی به قسمی خواهد که با این واژهمی

ی مفصل به بحث ااین مفهوم در مقاله .وجود آوردی فرد با چیزی بیرون از او بهتواند در رابطهاندازی میچه طنینو آن ،اندازیطنین

 :. بنگرید بهشودزودی در انکار ترجمه بهبنا ست گذاشته شده است و 

 Mazzarella, William. 2021. “On Patiency, or, Don’t Just Do Something, Stand 
There!” 
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شده. زاییدن بدنی این خیزش فمینیستی است. بروز تاریخ سرکوب یشد. این میل فیگوراتیو، مشخصه

 ".ایمها حاملش بودهکه سال

نه ... این اعتراضات "دهد: نویسد، توضیح میشدن می« آن تصویر»که ال از میل به درست بعد از آن

ی طریقهکنم، طور که من از متنِ ال برداشت میآنی فیگور، واژهاست.  "رمحومحور بلکه فیگورشعار

مند ساخته بهرهشوند }شریک میرا است که در آن تصویر و بدن یکدیگر کوتاه -اتصالتوصیف این 

در یک  صورت متعدی وبه «participate»عمدا از فعلِ جا در اینو من  –29{و اثرگذاری متقابل دارند

و درگیر  کنندفیگور مشارکت نمی دریکدیگر  درکنم. تصویر و بدن فضای الاهیاتی استفاده می

سازی. فعالیک بیش از همپوشانی ست: . کنندمیکرده و شریک درگیر یکدیگر را ؛ بلکه شوندنمی

دهد را چه فیگور انجام میآناش یاریبهست که ال طرقی است که یکی از کوتاه -اتصال عملِاین 

کدام، گپ همزمان ماندگار هر دو و هم هیچبودن همزمان، هم بودن و ابژهحسِ سوژهکند: توصیف می

بروز "گوید: که ال میزاییدن بدنِ جدید. چنانشده. فروپاشی، اما بالاتر از همه نیروگرفته، فعالو درحال

 ".ایمها حاملش بودهشده. زاییدن بدنی که سالتاریخ سرکوب

                                                           

29  Participateرسد مشارکت همواره در چیزی نظر میچرا که به آیدنظر نمیی مناسبی بهترجمه «مشارکت»ی واژهجا ؛ در این

 «پوپولیسم همچون الاهیات سیاسی»که در سخنرانی دلالت بر مشارکت نیز دارد و چنان participate تردیدبی . هرچند کهدهدروی می

دهد صرفا که مازارلا توضیح میجا چنانشود. اما در این( بسیار معنادارتر میrepresentationدر کنار مفهوم بازنمایی )ایم، خوانده

ی مناظرهجا دهد. در اینبخشی و دمیدنِ حیات نیز روی میکند. بلکه در فضایی الاهیاتی، قسمی فعلیتچیز دیگر مشارکت نمی درچیزی 

خونِ مسیح است؟  بازنماییابد: آیا شراب عشای ربانی صرفا ( اهمیت میtransubstantiation) ی استحالهیحی دربارهکلاسیک مس

 کند؟ می مشارکتواقع در خون مسیح یا آن به
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حال، یک بدن خاص تاریخی محرز است که تنها بدن ال نیست. بااینبدن کیست؟  این چه بدنی ست؟

ی پدرسالارانه 31یپیکرهمعنای نوعی تصویر منفی از هم نامید، هم به 30ست. شاید حتی بتوان آن را پادتن

آدم با خواندنِ متن ال حس مصونیت سیاسی.  رایمندی بی سیاسی و هم در معنای بالقوگی قدرتحوزه

آوری طرز شگفتبه« عادی»جا که امر پادتن یک مکان مجازی ست، آرشیو مجازی، آن کند که اینْمی

آن بغض،  رایها، بگیری آنبازپس رایگریزنده، بدستاز های خردِآن لحظه رایب"باکی ست: بیهمانا 

امروز  آن لحظه که تاکنون ادامه یافته، خود را تا به رایآن کلمه، ب رایآن شور، ب رایآن ترس، ب رایب

 ".مان استتار کرده استمان، در بغض توی گلویمان، در زیر ناخنکشانده، در زیر پوست

پردازان کلاسیک جماعت در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، همواره جنون جماعت را نظریه

ال، همزمان با گسترش آتش انقلاب از شهری  رایاما ب {11}اند. طرح کرده 32تراینوعی سی منزلهبه

بروز یک دهد ها، تصاویری که اجازه میایران، تصاویر رفقای او در خیابانسراسر به شهر دیگر در 

میمتیک است ولی  تْ رایس. اندمسری  جهانیْ  رزیطد نیز متعاقبا بهرآیبه گردش د شدهتاریخِ سرکوب

ریزماتیک جا برخیزند، یا تسلیم تمرکز کافیگورها از همه هماننیازمند این نیست که ساز. نه همسان

صرفا فمنیستی معنا، ال انقلاب جاری را نهبدینموجهی از تصاویر شوند.  یک رهبر یا حتی کلکسیون

شده و توزیع ست. 34ی آن چندریختیچراکه قدرت برانگیزنده–کند درک می 33بلکه همچنین زنانه

آنچه که پس از آغاز، این خیزش را "صورت فالیکی. یافته بهجای تمرکزده در سراسر بدن، بهشپخش

همین  ،جهانی برانگیخته است یشکلی فمینیستی و زنانه امتداد داده و حالا امیال زنان را در عرصهبه

                                                           

30 antibodyبادی علاوه بر نوعی جا آنتیحفظ شود. با این حال، در این «بدن»و  «تن»ی این متن تلاش شده که تمایز ؛ در ترجمه

ی پادتن را شدهتوان معادل پذیرفتهنوعی مصونیت نیز دارد که در فارسی میمندی پدرسالارانه و حاکمیتی، اشاره بهمنفیت نسبت به بدن

 کار برد. آن به رایب

31  Corpusتوان جا می؛ در اینCorpus Mysticum  که در انگلیسی به در نظر داشت نیز را در لاتینmystical body 

ی این پیکر یا بدن مثابهبه کلیسا بهاز طریق آن با بعدها نیز و ی مسیح است برگردانده شده و منظور از آن بدنِ عرفانی یا پیکر رازورزانه

  شد.اشاره می

32 contagion 
33 feminine 
34 polymorphous 
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ها یکی از به آن شدندانم. فیگورهایی که تبدیلهای معترض مینقاطِ تحریکِ فیگوراتیوِ متکثرِ بدن

تحریک  ینقاط متکثر و پراکنده، «نقاط تحریک»این "...  "امیال مشهود حاضران در تظاهرات است

 ".ای از بدن/خیابان متمرکز و متعین نیستدر خیابان. نقاط تحریکی که چون ارگاسم زنانه در هیچ نقطه

 35بدن بزرگ زننده

کنم. اما هرچه افتد عذرخواهی میکه در ادامه اتفاق می ایدهندهتکانقرارگیریِ پیشاپیش بابت کنارهم

 بادا باد؛ دلیلی دارد.

، میک تاوسینگ 2016جمهوری آمریکا در کمی بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست

وکلایی نظیر اوباما و -جمهوری رئیسکنندهآور و کسلپذیربودنِ ملالبینیپیش"چنین نوشت: 

عنوان ترامپ به "دهندگانی ندارد که ولعِ گوشت قرمز دارند.یرأارائه به  رایدیگر چیزی بکلینتون، 

 {12. }"مند وجود داشتجا مردی سراپا بدندر این"بار ظاهر شد: بدیل برانگیزاننده، گرچه رقت

قلدر.  آمیز؛ مغرور؛ خودبین؛اغراقبود: هم و چه بدنی مند وجود داشت. جا مردی سراپا بدندر این

حس رسد نظر میبه: مشخصا کنندتصدیق میکلمات تاوسینگ قدرت و نیروی فوبیای لیبرال را 

های هفدهم و هجدهم قرنحاکمیت دموکراتیک که از بدن پادشاه در دوران انقلاب بورژوایی 

است. های قلدرِ شخصی، اقتدارگرا و حتی شاید فاشیست بازفروگشته ، اکنون به این بدنازجادررفت

 دار.ادامهای هسیاهربان، پوتین. وترامپ، اردوغان، مودی، ا

 تجسدگرفتنِ معادلدر ی دموکراتیک نظریهتعجیل تر پیش برویم. اما بار دیگر، بگذارید کمی آهسته

کند نمونه، اندرو آراتو استدلال می رایبتوتالیتاریسم، مقهورکننده است.  ابسپس با پسرفت و ارتجاع، و 

سختی گری ارتجاعی اصولِ سکولاری که بهبا بازافسون، پوپولیسم با تصاویر کاریزماتیک خودکه 

ای سیاسی، دلالت بر تکانه تجسداو مصرانه معتقد است که هر شکل از دست آمده همسان است. به

{ نزد آراتو، اشتیاق پوپولیستی به بدنِ 13زند. }لاس می "دیکتاتوری توجیهِ"و با  انه داردرایاقتدارگ

                                                           

35 Big Bad Body 
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ابزار بلاغی "برانگیزِ شناسانه و شکمردمْ ذاتا ضددموکراتیک است، بازگشتی ست به نیروی زیبایی

معنای و پیشرفت بهتنها یک انتخاب میان پسرفت و پیشرفت وجود دارد.  {14. }"عقلانیتفاقد 

بیشتر مفاهیم سیاسی ست؛ حفظ و استقرار مجددِ کاراکترِ زدایی هرچه سکولاریزاسیون و افسون"

 {15} "عقلانی و سکولار.

توصیف  "بخشی از پسرفت در فرهنگ و کردارِ گشودگی"ی منزلهسیاسی را به تجسدنادیا اوربیناتی نیز 

حاکمیت مردمی،  تجسدوجوی اوربیناتی، جست رایچندان سخت نیست که ببینیم ب{ 16کند. }می

مانند میل به بازگشت به  آن تصویر شدن،خلاصه اشتیاق به طور بهی آن، واسطهحضور بی خاطربه

اشتیاقی ست به  .بودطولانی حفظ سوبژکتیویته آغاز شده زحمتِ که زهدان است، به زمانی پیش از آن

 رهاشدن از بار قضاوت، معذوریت از کار سختِ عقل و خرد. 

بخوانند، اما نزد اوربیناتی، آراتو و دیگرانی که در این سنت قلم ی مرگ ممکن است بعضی این را رانه

ساز است و نسبت به کنند که ایمان تمامیتجا ایمان است، و ادعا میایندر نامناسب ی زنند، ابژهمی

، تجسدماند. شک باقی نمی رایجا که ایمان وجود دارد، جای چندانی بآن .ناشکیبا تقسیم و تمایزْ 

اوربیناتی چسباند. میهمبهشیء خرافی را همچون یک اشیاء شکل یک بدن، کل حاکمیت در 

موفق است که ایمان مردم به رهبرشان در صورتی جسمانیت ی مثابهبهنمایندگی/بازنمایی "نویسد: می

، که متعهدانه استنمایندگی/بازنمایی ی مقابل این درست نقطهباقی بماند. قیدوشرط بیو دربست 

است،  اعتمادِ ازخلال ایمانموتور بازنمایی پوپولیستی  کند.تغذیه میاز آن و کرده بدگمانی تولید 

 {18} "که اعتمادی از خلال بحث آزاد و گشوده باشد.عوض آنبه

ای که شدت جانبدارانهی بهطریقهبخشی باشد؟ معنای تمامیتسیاسی باید ضرورتا به تجسداما چرا 

در تقابل با عقل و صغارت ی منزلهبه–نویسند پردازانی نظیر اروبیناتی و آراتو در آن از ایمان مینظریه

آل در مقابل ایده« پوپولیسم»کند که ها ایمان همان کارکردی را اجرا میمعنا ست که نزد آنبدین -خرد
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آشکار  «بدن بزرگ زننده»سیاسی را به تجسد ی دهد که کل مسئلهها اجازه میدموکراسی. این به آن

 ی الاهیات سیاسی آن را رد کنند. منزلهطریق بهبرانند و بدین

نمونه، ایو سینتومر  رایبست. ا تجسدهای دارانه از الاهیاتشدت مغرضانه و جانباولا، این تفسیری به

یا بدنِ  پیکرهی سیاسی، رایگتا زمان جنبش ضداصلاحات و ظهور مطلقهکند که استدلال می

س جذب درون یک اقتدار حاکم یگانه در رأ ها را بهمسیحی ضرورتا تمام بخشاجتماع ی تجسدیافته

بر دار آن است و ی سیاسی دموکراتیک میراثای ست که نظریهانگارانهاما این تصویر ساده. ه بودنکرد

گیریم که در آن قرار میسان در موقعیتی بدینجا رد کند. طبق آن بهتر است کل بحث تجسد را یک

 -سازتوپر و تمامیت– «بدن بزرگ زننده»های در دسترس، یا قرارگیری در طرف بد ماجرا، تنها موقعیت

 فقدان بدن است. معنای است و یا طرف خوب ماجرا، مکان خالی قدرت. که به

طرف، سیما یا فیگور  توانیم بین حدودنهایی و افراطی انتخاب کنیم. در یکناچار تنها میگویی ما به

اند، نامِ گیری با مردم و با سرزمین در یکدیگر ذوب شدهصورت چشمرهبر اقتدارگرا وجود دارد که به

همان بدنی که بخش است. ساز و وحدتاین بدن تمامیتیکپارچه و یکسان است. اجتماع رهبرْ تجسدِ 

وچرا، حتی شاید بتوان گفت چوناگر بار دیگر به اوربیناتی استناد کنیم، مشوق سرسپردگی بی

ما همه »؛ «فیدل»؛ «همان هند است 36ایندیرا»ست. قیدوشرط بیو دربست هیپنوتیک است، تسلیمی که 

رو همزمان ماسک او را بر چهره زده و همگی  {وزیر هندنخست}های حامی مودی ؛ گروه«ایو هستیم!

واقع از زمانی که گوستاوو شوند که بهتوصیف می با اصطلاحاتیعموما کنند. این چیزها ها میبه دوربین

 ها در قرن اواخر نوزدهم تاخت هم تغییر چندانی نداشته است.صفتی جمعیتلوبن به حماقت و کودک

تا یابیم. ی پادزهر این بدن توپر و کامل، ما تنها فیگورهای خالی و یا تعلیق میمثابه، بهدر طرف دیگر

باره تخلیه کند، و آن را یکش به این دارد که کل این تن را بهرایلیبرال گ یجا دیدیم که نظریههمین

دهد. چه لازم است را انجام میآن ارتباطیْ با مکان خالی قدرت جایگزین کند، مکانی که در آن خردِ
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غیابی ، ماندگاریی نوعی درونمثابهتن را به خواهد خودِتر سیاسی گویی میی حتی رادیکالاما نظریه

یافتن شده و منتظر تحققسازی که تجمیعهای جهان. قدرتحالت تعلیق درآوردبهامکانِ شدن،  آبستنِ

 خلق. اما نه هنوز. بالقوگی ناب انبوه هستند.

نظیر  ییهاها ست. لیبرالها و رادیکالمشترک لیبرال ی دردنشانیِرسد که تجسد سیاسی نقطهنظر میبه

بدن بزرگ »های تاریک فقدان عقل و خرد و وابستگی به سویهکشیدنِ با پیش، اوربیناتی و آراتو

اما توجه کنید که یک متفکر رادیکال . دنسوزانمیتر و خشک را با هم  ،قلدرهای اقتدارگرا ی«زننده

در یک  .شودمیسمپتوماتیک هنگام مواجهه با تجسد پوپولیستی تا چه حد نظیر اسلاوی ژیژک نیز به

ی خطر اعطاکردنِ هر شکلی از ، ژیژک به ما درباره«ی پوپولیستیعلیه وسوسه»با عنوان گویای مقاله، 

چه در خطر است، اخلاقیات انتقادی جا، آن{ در این19دهد. }جوهر مثبت به فیگور مردم انذار می

بخشی ی ایجابیتشدن به وسوسههوایی خطایمنفیت برسازنده است، اخلاقیات اجتناب از 

اما تنها چندسال قبل، در واکنش { 20درواقع مقاومت در برابر فریبِ تجسد. } –شناختی به مردم یهست

آیند میان اخلاقیات منفیت و اصل لیبرالی مکان سپتامبر، خودِ ژیژک به شباهت ناخوش 11به حملات 

کم این دست، دارد که مشکلهر راستی، از این منظر، پوپولیسم دستخالی قدرت توجه کرده بود. 

ی تراژیک ماجرا این است که جنبه"فایده را داشت که احشایی و جسمانی باشد: ژیژک نوشته بود 

ها، راستی ست. آیا ما دموکراتپوپولیسم جدید دست ،«زنده»امروزه تنها نیروی سیاسی جدی 

یان این مکان با داشتنِ مکان قدرت مشغول هستیم و گپ منگاهجاکه ما به بازی دموکراتیک خالیتاآن

 "به اختگی وفادار نیستیم؟... پذیریم، می)که همان شکاف اختگی ست( شدن آن توسط خود را اشغال

{21} 

وسیاق سبکبا البته ژیژک گردد. سرعت به فیگور فالوس بازمیی تجسد سیاسی بهگوید که مسئلهمی

 کند. آیا چنین است؟صحبت می نمادینی اختگی دارد دربارهلاکانی وحسابی درست

 به ال برگردیم...
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 سنکوپ تاریخی

که  اندفیگورها آن مکانی . شوندو منتشر می آیندها به گردش درمیها و جرقهتصاویر همچون شراره

معنا یکاین فیگورها، هچنین بهدهد. که مشارکت روی میکند، جاییمیکوتاه -اتصالدر آن چیزی 

مغناطیس  ها حاویآن. و منتشر شوند ندرآیثبت شده و دوباره به گردش دتوانند ویر هستند چراکه میتص

شدن سهیمکنند: ی میدهترین معنای کلمه جهتبه مشارکت را به سنگین متضمن ژست هستند که میل

نویسد: ال میتصاویر جدید.  تکثیرِآن فیگور شدن،  ، و در حینِآن فیگور شدنمیل به . شدنشریکو 

گذارند. من این میل شده، متقابلا بر تمنای انباشتن فضا از چنین تصاویری تاثیر میآیکوناین تصاویر "

فیگور باشند، دیده بودند که بدنشان امکان آن فیگور « آن»خواستند هایی که مینمایشگری را دیدم. بدن

 ".گرفتن آن فیگور خطر کرده و در میدان حاضر شدند رایشدن دارد و ب

تواند در امر سیاسی روی همه گشوده است. هرکس میبهشکل رادیکالی دموکراتیک است. به

« تواندمی»کس ین چند روز دیدیم هرا راستی که درهرکس و به"گوید: مشارکت کند. بار دیگر ال می

که تماشایش آدم را مبهوت تنهایی یک موقعیتِ مقاومتِ رادیکال باورناپذیر خلق کند، طوریبه

داند که با آن فیگور مقاومت، کند. باور به این توانستن بسیار گسترش پیدا کرده است. هرکس میمی

شق این پیگیران سرسخت و کله- هاخصوص زنکند. افراد و بهناشدنی خلق مییک موقعیت فراموش

الِ خلق موقعیت تحریکِ امی یاند و همین میل، زنجیرهبدجوری دنبال این میل تازه را گرفته -شانامیال

خواهم آن زن با فیگور مقاومت باشم، همان راند؛ من میپیش میو فیگور مقاومت را هرروز بیشتر به

 "کنم.دم، و یک فیگور خلق میکه عکسش را دی

 38جا مناسب نیست که از نقل مجددحتی چندان در اینخیر.  وار نیست؟برده 37اما آیا این صرفا یک تقلید

برآمده، بخشی از آن وخوی انقلابیِ نوظهور و ها حتما مطابق خلقصحبت کنیم، گرچه تکرار ژست

« توانممن می»و « توانایی»هایی که دور حال، آیا ال، با تمام گیومهبااینافتد. چیزی ست که دارد اتفاق می

                                                           

37 imitation 
38 citation 
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در انقلاب نیز خود را همچون  کنندهجا که زنان مشارکتبرد، به این اشاره ندارد که حتی آنکار میبه

ی مناسبی واژه چندان عاملْ وقوع است،چه درحالتوصیف آن رایبکنند، عاملیتی رادیکال تجربه می

ها عامل چیزی بیسیار مند. اما آنو ازقضا عاملینی قدرت –تردید عامل هستن این زنان بی؟ بله و نه. نیست

محرک  تصاویرْکه اینسازی صحبت کنیم. که از یک فعالشاید بهتر باشد بزرگتر از خودشان هستند. 

که در بدل شده  ایکهنه تاریخبه خاطر است که بدن جدید پیشاپیش بدینزایش بدن جدید هستند، 

ملیت؛ فقط قدرت عانهبار دیگر، . استشکل فیگورهای ناخودآگاه و پنهان حمل شده در های زنان بدن

 شدن. فقط قدرت ساختن، بلکه همچنین قدرت ساختهنه: واسپاریبلکه همچنین قدرت 

در ناخودآگاه معترضان  ،این فیگورها بدون اینکه تمرین شده باشند"کند: بیان میاین امر را چنین ال 

شونده در اند. این فیگور مقاومت، این بدن ثبتها آن را تمرین کردهبودند، طوری که انگار سال

زنان دیگری  رایتحریک امیال، محرکِ میل فیگورگرفتن ب یبعدیِ این زنجیره یها، در حلقهعکس

 "!ین روزها آزاد شدا های ما زنان دراست. چه امیالی که از محبس بدن

جا که یک سازی نزد ال سروکله بزنیم، آنی فعالی توصیف این لحظهارزد که چندلحظه با نحوهمی

او . آشکار ساختن آن استمعنای بهکه همچنین -بپذیرد را  یگوراند تا فیخوتصویرْ شخصی را فرامی

جمع معترض "ای که در آن و لحظه "فرصت کوتاه"همچنین  ،خواندمی "ساخت موقعیت"این امر را 

گرفت تا چیزی خلق کوتاه رسیدن نیروهای سرکوب، حول یک موقعیت شکل می یبارها در بازه

 ".کند

 رایو ودر مرکز یک طوفان.  یم، سکوننکمی تصورگردابی یک جریان هنگام خواندن توصیف ال، به

 مانند یک، آمدهصحنه ، بهشدهپذیرفته د، یک فیگور یزخمیاز هر سو برکه هیاهویی این سکون، با 

برد ها بالا میپرید روی سطل زباله و مشتش را رو به ماشینزنی می"شود: سینمایی اجرا می ”فریم-فریز“

اش را در هوا تکان پرید روی ماشین و روسریشد. زن دیگری میثانیه در همان فیگور فیکس میو چند
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محض گرفته درگیری مانده بودند و بههای شکلداد. چند زن میانسال از اول تا آخر، همراه هستهمی

 ".رفتندها میکردن آنآزاد رایدستگیرشدن افراد ب

از جریان  ،این حسِ یک لحظه چند ثانیه مشت بالا رفت. رایدک، بلحظاتی ان رایآن فیگور بپذیرش با 

 توان نام آن را یک سنکوپ تاریخی گذاشت. بله، آن فیگورْ می. زمان را بگشاید تاشد تصاحب زمان 

بنیادین  میل فیگورالجا اما در این .ست هامناسب دوربین که کنندتولید میقول نقلسزاوار تصویر یک 

تصویر زنان کورد که در بگذارید به یکی از تصاویری برگردم که ال پیشتر توصیف کرده بود: است. 

بلافاصله بعد از آن، میل به آن کسری از ثانیه را ال . شان را در هوا تکان دادندقبرستان آیچی روسری

ها در را که روسریخواهیم ببینیم: آن لحظه، آن لحظه از تمام آن رخداد ما چه می": کندبیان میچنین 

عکس سنگ قبر ژینا، دهد: . و سپس لیستی از تصاویر ارائه می"ندا اهتزاز و چرخش در هوا ساکن

 و غیره. دست بلوار کشاورز،بهفیگور زن مشعل

زمان را  و گرفته شدهی که از جریان زمان فریم-فریزهمان  .خواهیم ببینیماز تمام آن رخداد ما چه می

در فیگور معنا که هم بدین–همانا پدیدارشناسی فیگور است  فریم-فریزگشاید. می طریق متفاوتیبه

ی یک تصویر چه مثابهمعنا که مواجهه با آن بهدارد، و هم بدین یچه معنای بودنیا آن فیگور  بودن

 بدنیو  کندتر از ادراک حرکت میبدن سریعاست که  یفریم-فریز درون این فیگورِدر معنایی دارد. 

اتمام در یک ثانیه به فریم-فریزظاهرا ممکن است معنا، در نظر یک ناظر معمولی، بدین .زایدجدید می

نظر خواهد آمد. اما در نظر کسی که یک تصویر به« تنها»و  یا شاید در بهترین حالت، چند ثانیه.برسد، 

 درونشدر آن مشارکت دارد، و کسی که در آن سهیم شده است، این فیگوری ست که در 

 وجوش اند. جنبعمرهای بسیاری درحالطول

عوض های ساکن بهشاتها و اسکرینخاطر تاکید او بر عکسباری که متن ال را خواندم، بهاولین

خاطر دقیقا بدین ،شدم، فهمیدم که تصویر ساکنتر میطور که عمیقاما همان گیر شدم.ویدئوها غافل

زمان و تاریخ در آن  .استچنین کشش فیگورال قدرتمندی در خود حاوی  ال نیرومند است که رایب
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چه چیز "پرسد: اند. ال میعوض بسط روایی، با ضخامت و چگالی بالا فشرده شدهبهاند. متراکم شده

پاسخ او چنین است:  "کند؟در برابر یک ویدئو حامل چنین قدرت تحریک شگرفی مییک عکس را 

کند، حامل تمام تاریخی که آن زمان محبوس در عکس. زمان محبوس در عکس آن را چگال می"

 ".بدن در آن به انقیاد درآمده

های بتوانیم با ترمگ ندرکه ما بی دهندتوضیح نمیسیاسی را  یک موقعیت ی،فریم-فریزاین لحظات 

معنا بدینها آنکم دو معنا دارد. این دست .خودشان موقعیت هستندها آن تبیین کنیم.آن را بیرونی 

الزاما "نویسد که این فیگورها ال میسوی یک ناخودآگاه مجسم. بهاند هایی دروازهموقعیت هستند که 

سیر یک اتفاق، بلکه حامل تاریخ  یشدت درگیری و سبعیت سرکوب، نه بازنمایاننده ینه بازنمایاننده

تمامی این تاریخ را نظاره کن، اینجا. فیگور زن ست؛ یک پاز، سنکوپ، این بدن را ببین، به هابدن

  ".استهای قبل و بعد، خودبسنده و حامل تاریخ تنهایی و بدون ارجاع به ثانیهدست، چیزی که بهبهمشعل

کنند که را رد می یهایها نقشآننیز موقعیت هستند.  رخدادیبه یک معنای  هافریم-فریزهمچنین این 

سازی مندها آن مانورهای زمینهآنهای تاریخی و سیاسی در دسترس اند. از پیش مطابق روایت

پردازان سیاسی و اجتماعی، همچون ، نظریهشانواسطهکنند که بهمیمخدوش و معمولی را  «مسئولانه»

ال در این باره کاملا صریح است.  در حال وقوع است. یزی اند کهچآن« تبیین»دنبال نگاران، بهروزنامه

مثال در اعتراضات پس از  رایهایی تفسیر کنیم که بگوید که ما نباید خیزش جاری را با همان ترممی

دلیل دلیل نیست که زمانه عوض شده است. همچنین بدیناین فقط بدینروی دادند.  2009انتخابات 

 شود. بدن جدیدی دارد زاده می ،گویندها سخن میکه این بار بدناست 

شده سازی عظیم یک تاریخِ سرکوبی فعالمنزلهمشارکت در فیگورهای انقلاب به رایب زنان در خیابان

نیز به چالش کشیده  کنیمها را تماشا میعکس و خوانیمی ما، ما که متن را میاما بقیهاند. فراخوانی شده

مندسازی، عادات زمینهیعنی  ؛درگیر شویم ای خودایم تا با این فیگورها، از طریق تعلیق عادات حرفهشده

فرهنگی که از پیش موجود  یک فرمها را از دیدگاه یک تاریخ سیاسی و تا آنگری. تبیین و روایت
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حال درعینسختی و این کار بهها حفظ کنیم. ی خود را با آننساخته و فاصلهپذیر است توضیح

ست که این همان سنکوپ تاریخی ی یک غوغا ست. ماندن در میانهساکن و ساکت ضرورتِبه

فیگور، پاز. به بعد و قبل این لحظه در ویدئو "در کلام ال منعکس شده است: ساکن زندگی ی مثابهبه

شود؛ فیگور نه در یک پیوستار زمانی بلکه در یک سنکوپ تاریخی است که خلق می نیازی نیست چون

 ".ایستدای میلحظه رایدر یک پاز. همانجا که قلب تاریخ ب

د تا رآیتعلیق دبه بخشیه طالب این است که عادات معنا: فیگوری کبار دیگر، حس گسستِ رخدادی

تا آرشیوهای دیگر بتوانند فعال شوند.  ،وم قرار بگیرددیگر بتواند در معرض عم های متجسدِآن تاریخ

رسد از گسست، از خلال فیگوری که نظر میکنم، کلماتی که بهطور کلمات ال را قرائت میمن این

خواند؛ می سکوی چگال اجراگری تاریخیچه ال پرد روی آنمیسپس کند عبور میطلبد، آن را می

 افتند.راه میدیگر بهبار تمام نویزها ناگهان گویی 

گذار از ویدئو به عکس. گذار از روایت وضعیت روزمره به خلق  ینقطه": استگونه این قطعه این

کند به فیگوری ساکت و موقعیت تاریخی. گذار از فردی که در مورد خودش و خواستش صحبت می

ثابت. فیگور مقاومت. اینجا تصویر زن مبارز از پیوستار زمانی ویدئو خود را بیرون کشید، از بازنمایی 

 ".سکوی چگال اجراگری تاریخی موقعیت هرروزه پرید روی

ها، ، تمام همهمههمچون با شُک از دل یک رویا برآمدن و ظاهرشدنفریم ساکت، و سپس، -کات، فریز

 .طور ناگهانی ظهور کندبهدر آن میان  فیگور ساکت و ساکناین که آن رایهای بیشتر بتحرکتمام 

  .روی سکوی چگال اجراگری تاریخی

ها را در خود متمرکز در آن توجه چهرهکم فیگوری که است. یا دست چهرهضمنا این فیگوری بدون 

ها فیگورهایی اند که کند، اینکه ال مشاهده میچنانکند. خود جلب نمیای را بهکند، نگاه خیرهنمی

رانند، کند به عقب میمیمانتال شناختی و سانتیکه هر تصویر را زیباییرا ای ی مردسالارانهنگاه خیره

دهد: ی ال پاسخ میسوژه د.نگر شوجلوهمقاومت اصیل زنان ی کامل ی نشانهمثابهد بهنجا که بتوانتا آن
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ها ها روی سطل آشغالتصاویر موهای باز با مشت گره کرده. فیگور بدن: را اینطور ببینیدن خواهم ممی"

سازد. ها را ژنریک کند، عمومی میکه آنها را بدون آن، این بدنچهرهمرکززدایی از  ".هاو ماشین

 ها را منتشر کند.که صرفا آنجای آنسازد بهبیان دیگر، این تصاویر را فعال میبه

اکنون این فیگور خود را "نویسد: تواند در فیگور فعال شود. ال میمشترک می یزدایی، تجسدچهرهبا 

 ".چهره استعمومی بی از قید چهره آزاد کرده و یک فیگور

روی سکوی را معین چه یک فیگور توان گفت؟ چیست آنچه میآن  39یجذبهتعبیری، ، بهیاما درباره

 کند؟ زنده می چگال اجراگری تاریخی

 چه در پی داردگیرد و آنمیچه درآن

میچل تام ی با مقاله ،ی آزادشدنِ فیگور از قید چهرهال دربارهپژواک جالبی برقرار است میان خطوط 

استریت های تصویری بهار عربی و جنبش اشغال والجهاندر آن که  «تصویر، فضا، انقلاب»با عنوان 

 یابد.می "و ناحاکمانه 40ضدآیکونیاصرار آشکاری بر نمایش تصاویر ". میچل گیردمیمورد توجه قرار 

که میچل در رهبران پوپولیست، این تصاویر چنان «بدن بزرگ زننده»{ برخلاف کیش شخصیت 22}

هستند؛ نه فیگورها، بلکه آن فضا یا زمین منفی که  فضا، بلکه تصاویر چهرهنه تصاویر "گوید، می

 میچلشود. ای گشوده میآیی، عرصهطریقِ گردهماز { 23} "شود.اش فیگور ظاهر میدرمقابل

خواهد خلق کند با جزئیات توصیف که جهانی را که میاینکرد از اجتناب می"گوید جنبش اشغال می

نوظهور نمایش اجتماع عنوان یک اش بهیا تعریف کند، درحالی که این جهان را در حضور بالفعل

ی مثابهزنی داده شده ست، اما تنها بهی پرسهجا، به تن اجازهگویی در این{ 24} "داد.می

سمت هر حرکتی به .عوض فیگوربودنبه بودنفیگورپیشالقوگی. ی بمنزلهماندگاری، تنها بهدرون

                                                           

39uptake معنای جذب و ادغام یک ماده در یک بافت زنده است.شناسی به؛ در زیست 

40 anti-iconic 
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نظر ایستا به به تجسدِ یتنش خلاق، بازگشتدادنِ ازدستفیگورسازی، بار دیگر همچون یک لغزش، 

 رسد. خطر همچنان باقی ست. می

درک از تواند چه عمقی می اتواند مفید باشد که نقد پروتستانی بر تصاویر تجسد بیادآوری این نکته می

مارتین  رایبکند که سینتومر به این شاره میاز نمایندگی/بازنمایی سیاسی اطلاع دهد.  لیبرالی امروز

مگر »}طریق اولی، کلیسا نبودند. توانند خود کلیسا باشند، یا بهایی نمیکلیسهای مرجعیت"لوتر، 

بود، « تصویر»که تنها یک « شدهنقاشیکلیسای »این «. { مردِ درون نقاشی صرفا یک مرد باشدکهآن

 {25. }"مومنان است اجتماعخود بگیرد که متشکل از را به «کلیسای واقعی»نباید وزن 

مردم باشد.  تواند خودِنمی -چه رسد به بدن رهبر–مردم  تصویرامروزی ست:  41این مدل عقل سلیم

خواهد گویی او میپیماید. ظریفی میی مردم، خط مفهوم پیشنهادی جیسون فرانک، یعنی تصویر زنده

تنش میان نقد پروتستانی از تصاویر  ؛تنش قدیمی وتعالیِدست یابد، به رفع Aufhebungقسمی به 

ویژه کارل اشمیت و پیروان او. کاتولیکی تجسد سیاسی، به رایتجسد و تمام آن احیاگرانِ اقتدارگ

گرِ را بیانشده های تهییججمعها و آییگردهمها، تاعاشتباه است که جم""دهد فرانک هشدار می

عنوان یک تصویر و بازنمایی سیاسی ها تنها بهآن- { در نظر بگیریمیمستقیم چنین حاکمیتی }مردم

نزد فرانک، تصویر همان تجسد نیست؛  {26} ".و نیرومند مانند ... هرچند تصویری زندهقوی باقی می

 آشکارسازی ست. بازنمایی ست، اما بازنمایی زنده.

 42سازیو همسان یابیهویت. شاید مسئله بر سر بندی کنیمصورتمجددا شاید مفید باشد که مسئله را 

شاید مساوی با مردم است.  یک معادله، تصویرْمانند دیگر، شاید ربطی به این ندارد که عبارتنیست. به

عوضِ به، مسئله برعکس و کندمیشریک مردم را  تصویرْکه با گفتن اینمسئله مربوط به مشارکت باشد. 

 . شودمطرح میزنده  اندازیِاز دیدگاه طنیندیدگاه هویت، 

                                                           

41 common sense 
42 identity 
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تواند پیشاپیش ی تجسدی نمیاندازی یک رابطهظرفیت طنینکه معنا ست این همچنین بدینگرچه 

اندازی خوب و کدام بد خواهد ی پیشینی که طبق آن بدانیم کدام طنینهمچنین هیچ نسخهشناخته شود. 

ها از مکان یکسانی دلیل که بالقوگیفقط بدیننه کدام روشن و کدام تاریک است. ،بود نیز وجود ندارد

وقوع شود، پیشایش درحالمطرح میدلیل که تا آن زمان که این پرسش بدین، بلکه گیرندنشات می

 است.

کمتر به این ارتباط قضیه شاید گوید، طور که او میآنطور ویژه اهمیت دارد. جا بهجملات ال در این

با یا . گیردمیدرکند و ثبت میرا مردم  تصاویر چطورکه تا اینگیرند می یتصاویرچه دارد که مردم 

 -رسدبه تصویر میتازه الان دارد من فکر بله، –به آن اشاره شد چند لحظه قبل که زمانی ی وقفهاستناد به 

پیشاپیش تو شود، مطرح می تصاویر گرفتنِهمان زمان که پرسش در شاید مسئله دریافتن این باشد که 

 آن فیگور هستی. 

ای ست. وسادهصافی نکته. "شوند()گرفته نمی شوندچه بسیار تصاویری که متولد نمی" نویسد:ال می

)منجر به اعتراضی  گیرندچه بسیار تصاویری که )در(نمی"کند: اما او چیز بسیار مهمی اضافه می

معنا که موقعیتی بدین–گیرد ها تصویر )در(میهایی اند که در آنفیگورهای ال موقعیت "شوند(.نمی

شده، درون این این فیگورهای فعالدرون انگیزد. ها به شدن را برمیدر آن میلِ بدنتصویرْ ست که 

معنای تحققِ چیزی قدیمی ست، به« جدید»جا اما در اینآورند. طریق جدیدی سربرمیزنان بهمشارکت، 

تاریخی زنان  یچون آینه ،فیگورها درگرفتند"گوید: که ال میچنانشاید بتوانیم بگوییم رستگاری. 

 ".بودند

ها ما را کاوی، آینهرواناز منظر غرض باشد. تواند بیسختی میال بهعنوان استعاره نزد انتخاب آینه به

ی موجودات منسجم و مثابهها دریافتی تصویری از خود بهتنها ما در آینهمعنا که نهبدین –سازند می

ی رسد که به ما تصویرنظر میبهاست. کوتاه -اتصالمعنا نیز که آینه هم نوعی یکپارچه داریم، بلکه بدین
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حال، بنا بر تاکید مشهور ژاک ست. بااین واسطه خود ماست، بی ما رایواسطه بدهد که بیارائه می

 ی دیگری ست. ، مسئلهکنیماستنباط میچه ما از این گپ ماند. آنلاکان، گپ باقی می

 رویا/بازنمایی/تصویر

 پراگماتیکعدِ چه بُاست میان آنی پوپولیسم، تمایزی قائل های خود دربارهمارگارت کانوان، در نوشته

بخش تکیه شدت بر وجهِ رستگاریانتظار، پوپولیسم بهطبق خواند.دموکراسی می بخشرستگاریعد و بُ

، خودانگیختگی و غلبه بر بیگانی واسطگیی رومانتیک به بیتکانهی چه پیشتر دربارهتمام آن ،دارد

گرفتار کم رسد ما دستنظر میکند که بهتاسف اشاره میاما کانوان همچنین با مقداری اشاره کردم. 

در "گوید او میپاشند. چراکه بدون آن، چیزها از هم میهستیم.  بخشمقدار اندکی از امر رستگاری

بخش ایمانی مشترک به دموکراسی رستگاری فقدانخاطر های قدرت بهها، بالقوگیبسیاری از سیاست

ی تلاش در جهتِ طرد کلی جنبهرغم بهتشبیه مذهبی صریح است. کانوان { 27} "روند.هدر می

تداوم کلیسا بدون ایمان  رایشبیه تلاش ب نسبتا"کند که چنین اشاره میبخش دموکراسی، رستگاری

 { 28} "است.

یک تجسد امر سیاسی داریم،  رایکه بی سیاسی گونه است که تقریبا تمام فیگورهای نظریهچرا این

 کلیسا ست. 43یرازورزانهپیکر اگر بدن انسان نباشد، خوانند؟ را فرامی ی وصل متمرکز و یگانهنقطه

مراکز، »ی را در مقاله کلیفورد گرتس پُرشکوهوبیش عبارت کمی سیاسی اینطور نیست. تنها نظریه

 :گویدمی جا که. آندرنظر بگیرید -کندعنوان پیشاپیش برداشت او را فاش می-« شاهان و کاریزما

دقت { 29} "زدوده است.اش زدوده شده باشد، جهانی کاملا سیاستجهانی که کاملا رازآمیختگی"

جهانی که کاملا . داردتکرار ارزش  زدوده.؛ جهانی کاملا سیاست44زدودهافسوننه جهانی کاملا کنید، 

به اما بار دیگر، کل این دیدگاه زدوده است. اش زدوده شده باشد، جهانی کاملا سیاسترازآمیختگی

                                                           

43 corpus mysticum  
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، و فرهنگی رایمرکزگنظم  قلب یکدر  45ریگاراز کیمی یکشود، میمنحل مرکزی رمزوراز  یک

  بخشد.که آن را تجسد میشاهوار  بدنیبدن،  یک

معنای بازخرید است. آید که بهمی redimereی لاتین از واژهتوجه کنید. « بخشرستگاری»ی به واژه

 قدیس لپی اما در نامه. استی نجات از گناه از اواخر قرن پانزدهم آمده منزلهرستگاری بهظاهرا حس 

ی نشان منزلهتاکید متفاوتی وجود دارد که بعدها از طریق شاعران بعدی به  افسسیانو  کلوسیان به

ی مراقب نحوه"ی خطر و یا انحراف. زمان در لحظهگریختنِ حس رستگاری تلقی شد. 

یان که بهترین استفاده را از زمان چون مردم نادان، بلکه همچون دانانه هم"، "ات باشکردنزندگی

 {30} "شر هستند.ایام چراکه برند، می

به هرزگی هدر ندهند و را شان بگوید که انرژی لابه به افسسیان و رود که با عجزجا پیش میپل تا آن

چیزی در همه، قضیه صرفا اطاعت نیست. بااین .یابندی خداوند وفق که دیر شود با ارادهپیش از آن

نوع گر نشانکه  -دلیل که ایام شر اندبهترین استفاده از زمان، بدینضرورت  –تمایل او وجود دارد 

 رایچیزی شبیه چالشی باست. نیز ست، دستوری که در ضمن یک فرصت  دیگری از دستور رستگاری

ماندگار. نه رستگاری درون ؛کنشی انقلابیخطر  باشده بازخریدشده، پرداختبازیابی منابع مشترک. 

 کند.که ال اشاره می ایباکانهبیچشمگیر همان شکل بهعادی، شاید حتی  ،ضرورتا ملودراماتیک

 ای ندارد.هیچ وقفهنشینی در کار نیست، عقبتصویر و فیگور است.  نامتناهیِ باز و  این یک دیالکتیکِ

تصاویر ظرفیت خلاق  ".شونددر یک دور نامتناهی تصویر و فیگور به هم تبدیل می"نویسد ال می

 . کنندتحریک میکنند، ها حفظ میکه بدن اندرا، که همچنین حافظه یا آرشیوهایی  هابدن

آن بدنی انگیزانند. افراد دیگر نه با تصاویر منتشر و تکثیر شده و تخیل کالبدها را می"دهد ال ادامه می

 ".روند. با تخیل خودخواهند باشند به خیابان میتوانند و میکه هستند بلکه با آن بدنی که می
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قرار ها کوتاه میان آن-این تجسد است، اما تجسدی که نه در تصویر و نه در بدن نیست، بلکه در اتصال

 زنده ست، الکتریکی ست. سردهد. ها روی میدر خیابان کوتاه-. و این اتصالدارد

ها، تعبیرکردن این تخیل اکت انقلابی آن"نویسد: ریزند، ال میها میهایی که به خیابانبا توصیف بدن

  ".دهندخوردن تصویر و خیابان، بازنمایی و واقعیت متقابلا به هم جهت میاست. در حقیقت در این گره

ها آنکنند. آن، رویا، تصویر و تن با یکدیگر کار میشود که در ای بدل میواقعیت به ظرف و صحنه

 ناپذیر است. شوند که در آن هر بخش مجزا ولی جداییجوشی میدرهمآشِ ال  رایب

تواند خودش را بر واقعیت تحمیل کند. خوبی میرویا به 46رویا/بازنمایی/تعبیر"حرکتی لاینقطع: 

 ".میل کالبدهای دیگر حال برانگیختنعینشدن به آن تصویر و درتبدیل

 یزنجیره"گرداند. بازمی شخودقول، بهنقلی مثابهبهرا، او که کلام معنای بازگویی چنین است 

 "«.کوتاه فضای مجازی و خیابان-اتصال»تصاویر: 

 ما نیز خواهد بود.از آن ، آن فضای مجازی پیشتردر این هنگام، اگر نه 

 

 ای ست از:این مقاله، ترجمه 

William Mazzarella, “Political Incarnation as Living Archive: Thinking with 'L' 

in a Revolutionary Time”, academia.edu. November 2022 
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